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السلام بوده و چون   هینقل کرده که او سقاى خانه امام جعفر صادق عل  د یرا علامه حلى در شرح تجر د یز یبا

دانست، به  مى  قی مشغول بود و حضرت او را قابل ارشاد خلا ىی در خدمت آن حضرت به سقا د یمدتى مد 
ا به او سپرد  او را مرخص ساخت و فرزند خود ر د،یو مجاهداتى که در خدمت آن حضرت کش  اضاتیواسطه ر

 که با خود به بسطام آورد.  

 د یزیو شاه عباس از قبر با  یبهائ خیش  ارتیز داستان

ه  ی است که قدر و ی بزرگوار اریبس یهات ی  از شخص یبسطام د یز یبا به   یاریبس یمجهول مانده است و عد 
عارف بزرگ و نگاه   نیاز فضائل ا یااز گوشه  تواند یم  ل یاند. داستان ذنموده  یبدگوئ  یاز و یاطلاعیخاطر ب

ث و عارف بزرگ   یمجلس یق داستان را مرحوم ملامحمدت نیپرده بردارد. ا یبه و یعیعالمان بزرگ ش محد 
نقل فرموده و در کتاب اصول   ی بهائ خیدارد از استاد خود ش  ثیاحاد ج یدر ترو انیعی بر ش ی که حق بزرگ عه یش

 ن یآمده )دربارة سند ا ۶1۷و ۶1۶صفحه  استیفرهنگ و س نی در عرصة د هیدر جلد دوم صفو  حیفصول التوض
  ن یکه از بزرگتر  ز ین ی( و فاضل کلباساست یو س فرهنگ نی در عرصة د ه یرسول، صفو  ان، یکتاب رک: جعفر 

 [.  1آورده است ] یبهائ خیدر شرح حال ش هی است در رسائل رجال عهیش انیرجال

قسمت مقالات   نیمتوجه ا ست،یچون مذکور شد که افتراهاى جاهلان نسبت به علماى رب انى مسموع ن »…
اى حضرت امام  سق  د یز ینقل کرده، با با د ی. با آن که علامه حلى رحمه الله در شرح تجرستیشدن مشروع ن
محمد رحمه الله   نیلد بهاء ا خیاز استاد خود ش تىی السلام بوده و چون مناسب بود حکا هیجعفر صادق عل

و بعد از   میبر سر قبر امام زاده بسطام رفت  -انار الله برهانه  -فرمود که با پادشاه مرحوم شاه عباسکه مى   دم یشن
سن ى. من   نیبر سر قبر ا میروبا ما بود، گفت: چه مى  رازىیش. عالمى د یز یبا ارتیبه ز میکه برو  میگفت ارتیز

  ن یهاى شما نوشته است، اتوانند زد، و هنوز بر در خانه نمى  انیطعن سن ى بر جبل عامل انیرازی گفتم که، ش
 : تیب

 لعن بر امام شما«  انی»سن

وام شما«.  »بر  نماز على الد 

 باعث قتل امام زاده شده. من گفتم:   د یز یگفت که، با او

السلام بوده   هی نقل کرده که او سقاى خانه امام جعفر صادق عل د یرا علامه حلى در شرح تجر د یز ی! باپادشاهم
دانست، مى   ق یمشغول بود و حضرت او را قابل ارشاد خلا   ىی در خدمت آن حضرت به سقا  د یو چون مدتى مد 

و فرزند خود را به او  ت او را مرخص ساخ د،یر خدمت آن حضرت کشو مجاهداتى که د  اضاتیبه واسطه ر 
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سپرد که با خود به بسطام آورد. عاقبت اهل بسطام در فرود آوردن امام زاده در محله خود نزاع نمودند و به  
 ز یکه اهل بسطام ن ستیشد؛ و معلوم ن د یطرف سنگى بر امام زاده خورد و شه کی تا آن که از  د یجنگ کش
نقل   د یز یهاى با در خوبى   تیحکا  گریواقع شد. و د  شانیا  زحرکت ا  نی اشند؛ چون به واسطه دوستى امعاقب ب 

 آن ندارد.   شی گنجا  هیحاش نی شده، فرمود که ا

ى روم گذاشته   د،یز ی. اتفاقا بر سر قبر با می برد د یز یبا  ارت یشاه عالم پناه را به ز ات، یبعد از آن حکا و مثنوى ملا 
آمد؛   تیب  نیدر اول صفحه ا  می. چون باز کردمیمولانا باز کن  وانیرا از د  د یز یبود. من گفتم: پادشاهم! احوال با

 : تیب

  د یز یدارد درونت ننگ مى  دوز یز یبرون طعنه زنى بر با از

 .« میکرد  خیش ارتیکن، ز خیش ارتیز نیاز آن حال، شاه فرمود که، تلق  بعد 

  

 

 

 

 

 


